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  سورةالناس

 آيه می باشد 6نازل شده و داراى »  مدينه  « در  سوره ناس 
حِيم حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّ     بِسْمِ 

مِنْ شَرِّ  ﴾٣﴿ إلَهِ النَّاسِ  ﴾٢﴿مَلِکِ النَّاس ِ  ﴾١﴿ قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 
مِنَ الْجِنَّةِ وَ ﴾٥﴿  النَّاسِ الَّذِی يوَُسْوِسُ فِی صُدُورِ  ﴾٤﴿ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

 ﴾٦﴿  النَّاسِ 
  : ترجمه آيات

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّ   بسِْمِ 
  به نام الله بخشنده مهربان

  بگو پناه مى برم به پروردگار مردم  )1» (قل اعوذ برب الناس« 
  فرمانرواى مردم  )2» (ملك الناس  «
  معبود مردم  )3» (اله الناس  «
  از شر وسوسه گر نهانى )4» (الوسواس الخناسمن شر  «
  که در دل مردم وسوسه مى کند )5» (الذى يوسوس فى صدور الناس «
  چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس انسانند. )6» (من الجنه و الناس «

  معلومات مؤجـز:
) شش آيت 6()يک رکوع ، و1ازجمله سوره های مکی است و دارای (» سورهٔ ناس « 

  ) بيست وپنج نقطه است. 25) هشتاد ويک حرف ، و(  81) بيست کلمه ، و( 20، و(
را از جمله  سور ه های »   الناس« قابل تذکر است   : هستند مفسرينی که ، سورهٔ 

  مدنی می شمارند. 
و   است  شريف  در مصحف  از نظر ترتيب  كريم  قرآن سوره   آخرين »  الناس« سورهٔ  

  از اوست  جستن  و ياری  تعالی  حق  و ثنای  سپاس  شامل  كه»  فاتحه«  ٔبا سوره  قرآن  ترتيب
  ، ختم است  تعالی  حق  به  بردن  و پناه  جستن  آنها نيز ياری  موضوع كه   آغاز و با معوذتين

 شود. می 
مسمی نموده اند، طوريکه » معوذتين «دی از مفسرين سورهٔ ( الناس والفلق ) را بنام تعدا

از فحوی  هر دو سوره معلوم می شود که هر دو سوره، دارای يک بحث اند که درهر 
  دو سوره پناه جستن به الله تعالی  از شر است. 

م يافت که سورهٔ کمی دقت بعمل ايد، به وضاحت درخواهيدر فحوی سورهٔ متذکره اگر  
» دمندگان در عقد ها « درمی يابيم درسورهٔ الفلق از»الفلق « را شرح سورهٔ » الناس « 

از کسيکه در سينه های مردم وسوسه ايجاد می »« الناس « بحث بعمل آمده و د ر سورهٔ 
  بحث شده است .» کنند 

» الناس « ودر سوره  پناه خواستن از آفات ومصايب دنيا ذکر گرديده» فلق »   در سوره 
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  نسبت به پناه جستن از آفات اخروی تاکيد بعمل آمده است ، وهم چنان که مفهوم لفظ 
بيان گرديد که شامل آلام وموجبات آلام هردوهست ، در » فلق « در سوره » شر « 

سوره الناس از شر چيزی،  پناه خواسته شد که سبب تمام گناهها ست ، يعنی وساس 
ن ، وچون ضرر آخرت شديد تر است ، بنابر اين ، بر تاکيد آن قران کريم شيطان وآثار آ

  به اين سوره ختم کرده شد .
 محتوا کلی سوره ناس:

محتوی کلی اين به يک اصلی واقعی اشاره نموده می فرمايد که اگاه وبيدار باشيد که 
سعی  انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى قرار دارد ،  و شياطين جن و انس

دايمی شان را بخرچ می دهند که ، در قلب و روح انسان  نفوذ کنند، هر قدر که مقام 
انسان در علم بالاتر رود و مـوقعيت او در اجتماع بيشتر گردد، وسوسه هاى شياطين 

  شديدتر مى شود، تا او را از راه حق منحرف سازد.
 وان يک سرمشق و پيشوا و رهبردر اين سوره به پيامبر صلی الله عليه وسلم  به عنءبنآ 

  عالم بشريت  دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به الله پناه ببريد.
، به الله  که » الَّذِی يوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ « پناه ببرند  از شر وسوسه گران خناس 

  هم پروردگار مردم است ، هم پادشاه مردم ، وهم اله مردم. 
 با خويش کاری ونقشه فعاليت که اينست مدت اين در شيطان فعاليت ونقشه پروگرام

 در شيطان که ايد می پيش طوری اوقات از زياتر در ، ميدهد آنجام ومکاری کاری مخفی
 کند می فکر انسان که ميدهد خطور او ذهن با را ومسايل يابد  می حضور انسان گوش

 و اغوا باعث مساله همين و جوشيده جانش وازدرون است او خود ونظريه پلان که
  شود. می هدايت پوشش در گمراهی

 آنها هميشه بلکه ببيند؛ خودشان لباس در را شياطين که باشد داشته انتظار نبايد انسان 
  شوند. مسلط مردم بر تا آميزند می باطل از قسمتی با را حق از قسمتی
 می انسان به ورهس اين ، است انسان واموزش تعليم ناس سوره سوره کلی بنابحث
انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى قرار دارد . و شياطين جن و  : که اموزاند

انس كوشش دارند در قلب و روح انسان  خانه  كـنـند، انسان بايد در طول حيات خويش 
  هوشيار وبيدار باشد .وحتی در خواب هم راه مبارزه به شيطان را نبايد فراموش کرد.

 مايند هدف کلی شيطان  خناس اينست تا انسان را از راه حق منحرف کند.علماء ميفر
  ناس: سوره تفسير

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّ   بسِْمِ 
   به نام الله بخشنده مهربان

 پروردگارمردم  به  برم می  پناه بگو: )1( » النَّاسِ  برَِبِّ  أعَُوذُ  قلُْ  «
   . مردمان  ) حقّ   بـه (  معبود  به  . مردمان  ) واقعی (  حاکم   و  مالک  به

بود و   خداوند از مضار بدنی  به  پناه بردن  قبل  در سوره  جا كه  از آن«گويد:  می  بيضاوی
  او از مضاری  به  بردن  ، پناه سوره  لذا در اين  است  و غير او عام  در انسان  مضرات  اين

  باشد. می  بشر مخصوص  ود و بهش می  عارض  بشری  بر نفوس  كه  است
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،  كامل  ملك  دارای  كه  ذاتی  يعنی: به» مردم  ملك»  به  برم می  و پناه) 2»(ملك الناس « 
  . است  و لايتناهی  رقيب بی  ای و سلطه  تام  ای فرمانروايی

  ملك  و از آنجا كه  معبود مردم  يعنی: به »مردم  اله«  به  برم می  و پناه )3»(اله الناس «
  روشن  آيه  در اين  تعالی  ، حق بنابراين  نيست  هم  و گاهی  معبود است  (فرمانروا) گاهی

  ندارد.  مشاركت  در آن  با وی  و احدی  است  وی  مخصوص  و عبوديت  الوهيت كرد كه 
 »گر از شر وسوسه«ذكر شد؛   آنچه  به  برم می  پناه)4»(من شر الوسواس الخناس «
  . است »خناس«  شيطان  كه
وسواس يعنی وسوسه گر، يعنی دائم در مقام وسوسه است، خستگی وماندگی   ندارد، به  

اصطلاح خستگی ناپذير است و خناس يعنی آن دشمنی که مرتب ورود و خروج دارد به 
د و زمانی که فکر می سرعت می آيد و شما وقتی دفعش می کنيد به ظاهر پنهان می شو

وارد می شود مثل  اينکه شما يک کسی را از يک در آن   کنيد که ديگر پنهان است مجدداً 
بيرون می کند ،  و او از در ديگر دوباره داخل می شود ،چون اصل در معنای خناس به 
معنای جمع شدن و عقب رفتن است که کنايه از اين است که  شما زمانی که متوسل به  

کند زمانی که  آوريد و تکيه بر الله  می کنيد شيطان فرار می شويد، اسم الله  را می  میالله
شود و اين  شويد و يک لحظه غفلت می کنيد شيطان دوباره حاضر  می شما غافل می

مرتب در واقع غيبت و حضور دارد، ورود و خروج دارد، عقب نشينی می کند و تهاجم 
بودن شيطان اختفا  و ظهور به صورت توام وجود دارد، می ورزد. بنابراين در خناس 

خواهد بگويد، بگو من از  معمولاً کلمه خناس به معنای اختفا  وارد شده است در واقع می
گر شيطان صفتی که از نام الله  می گريزد و پنهان می شود به خدا پناه می  شر وسوسه

ها  های انسان ين هميشه از غفلتبرم و اصولاً پروگرام  شياطين همين رقم  است، شياط
شود آنها حاضر می شوند، به مجرد اينکه  کنند به مجرد اينکه انسان غافل می استفاده می

انسان متنبه می شود و به خدا پناه می برد و متذکر می شود به آيات الهی آنها غايب می 
  شوند چون آنها نمی توانند با  حضور الهی ديگر دوام بياورند.

   ی فرمايد :بعد م 
  وسوسه  مردم  های در سينه  كه  كس  آن« )05»( الذى يوسوس فى صدور الناس«

، حکايت از عملکرد شيطان مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ عليرغم اينکه می گويد » افگند می
مضارع فعل » يوسوس «  والَّذِي يوَُسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ می کند ولی موکد شده به 

او مرتب به کار . است، فعل مضارع حکايت از استمرار و هميشگی آن عمل را دارد
کند يعنی ممکن است به  وسوسۀ انسان ها مشغول است و در سينه های مردم نفوذ می

ظاهر شما آن را نبينيد و حضورش را به صورت فيزيکی احساس نکنيد ولی او در 
 . گنی خودش مشغول استدرون انسان به وسوسه گری و انحراف اف

)   گذشت  كه (چنان  جن  شيطان» از انس  و چه  از جن  چه« )6» (من الجنة و الناس «
  مردم  در دلهای  انسی  شيطان  افگنی  افگند اما وسوسه می  وسوسه  مردم  ها و دلهای در سينه

دهد  می  نشان  شفقیگر م نصيحت  و لباس  در چهره  انسان  خود را برای  كه  است گونه  بدين
  همان انسان   شود، در دل می  بيان  و نصيحت  خيرخواهی  در هيأت  كه  وی  ، از سخنان پس
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  كه چنان  قولی: ابليس افگند. به می  وی  خود در دل  با وسوسه  جنی  شيطان  افتد كه می  چيزی
  افگند. می  نيز وسوسه  جنيان  افگند، در دلهای می  انسان  وسوسه  در دلهای

اين مطلب را اينجا اضافه می کنيم که از نظر آيات قرآن کريم ابليس از خاندان  جن است 
  . و جن موجودی است که از حواس ما پوشيده و پنهان است

بنابراين شيطانِ جنی و اينکه جنود شيطان از جنيان باشد يک مسئلۀ طبيعی است در 
و تعالی از نوعی شيطان از تبار انسان ها صورتی که در اين سوره مبارکه خدای تبارک 

، اين به چه معنايی است؟ اين به اين مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ : با ما سخن می گويد می فرمايد
تبديل به شيطانی از شياطين می   معنا است که اگر انسان سر سپردۀ شيطان بشود عملاً 

های به  هم نوع ها و از هم جنس کند که جنود او از ديگر برای شيطان فرقی نمی. گردد
ظاهر خودش باشد از جنس جنيان باشد چنان که او لشکری از جنيان را در اختيار دارد 

ها را در  راه وروش  خودش بياورد و از آنها به عنوان  يا حتی بتواند عده ای از انسان
ل انحرافی که در و ما نيز بايد به الله  پناه ببريم از عوام. انحراف افگنی استفاده بکند

های خودمان باشد و چه به ظاهر موجوداتی که ما آنها  چه از هم جنس. اطراف ما است
  .را نمی بينيم اما وسوسۀ آنها را در روح و روان خود احساس می کنيم

  در سورهٔ ناس:   خداوند (ج) اوصاف سه گانهٔ 
مالکيت و بر سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند (ربوبيت و » الناس «درسورهٔ 

الوهـيـت ) تـکـيـه شـده اسـت کـه همه آنها ارتباط مستقيمى به تربيت انسان، و نجات او 
  از چنگال وسوسه گران دارد.

البته منظور از پناه بردن به خدا اين نيست که انسان تنها با زبان اين جمله را بگويد، 
قرار دهد، از راه هاى  بـلکـه بـايد با فکر و عقيده و عمل نيز خود را در پناه خدا

شيطانى، بـرنـامـه هـاى شـيـطـانـى، افـکـار و تـبـليـغـات شـيـطـانـى، مـجـالس و محافل 
شيطانى ، خود را کنار کشد، و در مسير افکار و تبليغات رحمانى جاى دهد، و گرنه 

اندن انـسـانـى کـه خود را در معرض طوفان آن وسوسه ها عملا قرار داده ، تنها با خو
  اين سوره و گفتن اين الفاظ بجائى نمى رسد.

با گفتن (رب الناس ) اعتراف به ربوبيت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربيت او 
  قرار مى دهد.

  خود را ملک او مى داند، و بنده سر بر فرمانش مى شود.» ملک الناس «با گفتن 
نهد، و از عبادت غير او پرهيز  در طريق عبوديت او گام مى» اله الناس «و بـا گـفتن 

مى کند، بدون شک کسى که به اين صفات سه گانه مؤ من باشد، و خود را با هر سه 
  هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.

در حـقـيـقت اين اوصاف سه گانه سه درس مهم تربيتى ، سه برنامه پيشگيرى ، و سه 
  گـران اسـت و انـسـان را در مقابل آنها بيمه مى کند.وسـيـله نـجـات از شـر وسـوسـه 

  موضعات قابل بحث در اين سوره:
 موضعات قابل بحث  در اين سوره استعاذه وپناه بردن  به الله است :



 سورةالناس
 

 

6 

  تعريف استغاثه:
  استغاثه  به معنای طلب کمک در حالت سختی وشدت است 

  انواع  استغاثه:
 : استغاثه بر  دو نوع می باشد

   استغاثه در عالم اسباب: الف:
استغاثه درعالم اسباب اينست که مثلا انسان در حالت سختی قرارميگيرد ، ودر اين حالت 
از مخلوقات که توان وامکانات کمک دارند ، طلب کمک ميگردد.اين کمک خواستن در 

  امور خيريه وامور شر هر دو اتفاق می افتاد . 
اوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنُواْ عَلَى الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَتعََ « الله جل جلاله فرموده است: 

در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم  »:«
  »نشويد.

 
   استغاثه در عالم مافوق اسباب:: ب

توانايی نداشته باشد ، بنابراين  استغاثه در عالم مافوق اسباب اينست که انسان در آن کار
انسان مومن آنرا از الله جل جلاله درخواست می کند ، چنانچه رسول گرامی اسلام ، 

درعالم اسباب لشکری را تهيه نموده و به جنگ بدر آماده شد ، اما از اينکه تعدادشان کم 
  صرت نمايد.بود ، بنابراين به بارگاه الهی استغاثه نمود ، تا لشکرش را پيروزی ون

نَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ «   ):9(سوره انفال/» إِذْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَیِّ مُمِدُّكُم بِألَْفٍ مِّ
طلبيديد پس دعاى شما را  زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى (به ياد آوريد) «  

 ».پياپى يارى خواهم كرد اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته
صحيح مسلم از حضرت عمربن خطاب (رضی الله عنه) روايت می كند : كه در روز 

بدر رسول الله (صلی الله عليه وسلم) به مشرکين نظر نمود که تعداد شان به هزار تن می 
نفر بودند ، رسول الله (صلی الله عليه وسلم) رو به قبله نموده  313رسيد ، واصحاب وی 

اللَّهُمَّ أنَْجِزْ لِى مَا « سپس دستانش را دراز نموده به پروردگار خويش ندا ميداد :  ،
فىِ وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتنَِى اللَّهُمَّ إِنْ تهَْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أهَْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تعُْبَدْ 

 . صحيح مسلم)  4687(حديث شماره » الأرَْضِ 
امام بخاری روايت می کند که ابن عبـــاس (رضی الله عنهما) می گويد: (روز بدر) نبی 

خدايا! از تو می خواهم « :اكرم (صلی الله عليه وسلم) كه زير سايبانی قرار داشت، فرمود
كه به عهد و پيمانت، وفا كنی. خدايا! اگر اين گروه از مومنان در اينجا به هلاکت برسند 

  »زمين تو را به يکتايی نمی پرستد.کسی ديگر در 
ای رسول خدا! نزد پرودگارت بسيار اصرار  :در اينجا، ابوبكر دستش را گرفت و گفت

  نمودی، بس است.
  آنحضرت  صلی الله عليه وسلم  كه زره بر تن داشت، بيرون آمد درحالی كه می گفت:  

يعنی جمعيت » :ةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ سَيهْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَلُّونَ الدُّبرَُ بلَِ السَّاعَ « 
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ايشان بزودی شكست می خورد و پشت می كنند و می گريزند. بلكه موعدشان، قيامت 
  .است و قيامت، مصيبتی عظيم تر و تلخ تر است

امام طبرانی روايت می کند که در زمان رسول الله  صلی الله عليه وسلم منافقی بود که 
مردم را اذيت می کرد ، بعضی ها گفتند که برويم به رسول الله  صلی الله عليه وسلم  از 

اين منافق استغاثه کنيم ، نبی کريم  صلی الله عليه وسلم  فرمود : استغاثه به من جايز 
نيست ، بلکه به الله استغاثه می شود . (و روى الطبرانی بإسناده عن عبادة بن الصامت 

منافق يؤذی المؤمنين ، فقال بعضهم  -صلى الله عليه وسلم  - مان النبیأنه كان فی ز
صلى  -من هذا المنافق ، فقال النبی  - صلى الله عليه وسلم  - فقوموا بنا نستغيث برسول الله 

) - الله عليه وسلم    : ( إنه لا يستغاث بی ، و إنما يستغاث با
  استعاذه (پناه جستن): 
سلمانان تعليم داده است که هميشه به الله پناه بجويند ، ( فاستعذ با ) الله (جل جلاله) به م 

(قل اعوذ برب الناس ) (قل اعوذ برب الفلق) بنابراين يک مسلمان در هنگام پناه جستن 
أعوذ « پيامبران الهی نيز به الله پناه ميبردند  ( می گويد : (اعوذ با من الشيطان الرجيم

به الله پناه می جويم که از جمله ی جاهلان باشم (سوره »  لجاهلين با أن أكون من ا
و من به پروردگار خود و » وَإِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّكُمْ أنَ ترَْجُمُونِ   ) «   67البقرة : 

  ) 20برم از اينكه مرا سنگباران كنيد .( سوره الدخان :  پروردگار شما پناه مى
ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من ) «   23:  معاذ الله  (سوره يوسف 

گفتند .... وقرآن اين رجوع شان را برای ما بيان ميکند ، چرا؟ برای اينکه »  الخاسرين 
 .ما هم اولاد آنان هستيم بايد در وقت لغزش ها به بارگاه الهی پناه بريم

او نيز درهنگام ضرورت به بارگاه الهی  ابراهيم (عليه السلام) که پدر پيامبران است
  ».رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ لكََ « رجوع می کند ، 

ربنا أنَزِلْ عَلَينَا « حضرت عيسی عليه السلام نيز دعا به بارگاه الهی نموده می گويد که  
لِنَا وَآخِرِنَا وَآ وََّ نَ السَّمَاء تكَُونُ لَنَا عِيداً لأِّ ازِقِينَ مَائدَِةً مِّ نكَ وَارْزُقْنَا وَأنَتَ خَيرُ الرَّ  »يةً مِّ

  ) 114(سوره المائده/
موسی عليه السلام نيز مشکلات و درد های خود را به بارگاه الهی تقديم می  حضرت 

نْيا رَبَّنَا وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتيَتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأمَْوَالاً فِی الْحَياةِ الدُّ « نمايد  
عَذَابَ لِيضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فلاََ يؤْمِنوُاْ حَتَّى يرَوُاْ الْ 

  )88(سوره يونس/ » الألَِيمَ 
   ادت مشرکين قريش در پناه جستن:ع
 :عليه وسلم) کسانی بودند کهدر عصر قبل از بعثت رسول گرامی اسلام (صلی الله  

نَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ « به جنها پناه می بردند  - 1 نَ الإِنسِ يعوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ
بردند و بر  ومردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى( )  8(سوره الجن/» رَهَقًا

 افزودند ). سركشى آنها مى
شرکين به مجسمه های انسانهای خوب پناه می بردند مثل لات، منات، بعضی از م - 2

 .هبل وغيره
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بعضی از مشرکين حبشه به قبرهای شخصيت های نيک پناه برده آنرا سجده گاه خود  - 3
 .ساخته بودند

فعن أبی واقد «بعضی از مشرکين به درختان پناه می بردند ، آنرا مبارک می دانستند  - 4
جنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر خر«الليثی قال : 

يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ،  )  . ، وللمشركين سدرة (درخت خار دار را گويند
يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا 

واط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ذات أنواط كما لهم ذات أن
اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لهَُمْ آلِهَةٌ قَالَ « ، قلتم والذی نفسی بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 

(سنن » )  ، لتركبن سنن من كان قبلكم 138(سوره الأعراف : » إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ 
 ) .  .) وگفته است که حديث صحيح ميباشد 2180ترمذی تحت شماره (ال
بعضی ها به مهره ها ، چوب ها ، سنگ ها ، تار وغيره پناه برده ، برای بند نمودن  - 5

 .نظر از اين چيزها استفاده می نمودند
اين همه درس ها برای اينست که انسان در هنگام مشکلات به الله جل جلاله پناه ببرد ، 

ی بی مريم که يک دختر موحد ويکتا پرست بود در هنگام ملاقات با ملائکه که او را ب
حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِيا« در نخست نمی شناسد ميگويد  (سوره مريم » قَالَتْ إِنِّی أعَُوذُ بِالرَّ

 .»گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى رحمان پناه می برم (مريم )«  18/
رح ميشود که آيا کسانی هستند که به غير از پناه جستن به بارگاه الهی به اکنون سوال مط

کسان ديگری پناه برند، بلی کسانی هستند که عقيده ی قرآنی ندارند، توحيد در قلب شان 
جا نگرفته است ، از طرفی ديگر خود قرآن در مورد مشرکان چنين می گويد که به غير 

آيات قرآن از زبان جن ها برای ما چنين می  .... ستنداز الله به کسان ديگری پناه می ج
نَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ « گويد که جن ها گفتند :  نَ الإِنسِ يعوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

بردند و بر  و مردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى)« سوره الجن » ( رَهَقًا 
وخود شان بيان کردند که اين اشخاصی که به جنها پناه می »« ودندافز سركشى آنها مى

 .بردند ، بجز اين که برای شان تشويش ايجاد کند کاری ديگری نمی کردند
در عصر امروزی هم کسانی هستند که به نزد فال بين ها رفته و به آنان پناه می برند، و 

نی ديگری مثل جن ها پناه می دهند ، يا اينکه اين جادو گران وفال بين ها آنان را به کسا
إبِْلِيسَ كَانَ «در تعويذ های شان نام های جن ها را می نويسند ، و شيطان هم از جن بود 

) بنابراين آنان به اسلوب جديدی کارهای 29(سوره کهف/» مِنَ الْجِنِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ 
ده است تکرار می کنند ، منتهی به اشکال همان کسانی را که قرآن آنان را به بدی ياد نمو

 .و انواع ديگر
امروز کسانی هم هستند که به اشخاص پناه می برند ، شما در تمامی قرآن بخوانيد دريک 
صفحه ی قرآن هم نيست که يک پيامبری به ملائکه ای پناه برده باشد، ويا اينکه پيامبری  

به پيامبر قبلی خود پناه برده باشد ، و يا يک آيه  قرآنی امر نموده باشد که در مشکلات 
پناه ببريد ولی متاسفانه امروز بسياری از اشخاص هستند که به اشخاص تان به شخصی 

بزرگوار پناه می برند ، اين اشخاص درست است که شخصيت های عالی هستند ، ولی 
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پناه بردن به آنان در هنگام مشکلات ، مخالف دعاهای تمامی پيامبر ان است ، مخالف 
يم به رحمن پناه می بريم ، همان گونه که اعوذ با است ، ما اگر از شيطان پناه می بر

پيامبران هميشه به بارگاه الهی پناه می بردند ، ما اگر از درد و رنج پناه گاهی می 
  .می گوييم ) خواهيم  فقط به بارگاه الهی رجوع کرده مانند پيامبران (ربنا

  جن ومقابله با آنان: دو دشمن انسان، انس و
  انسان، انسان ديگر ويا هم ميتواند دشمن انسان شيطان باشد.علماء ميگويند ميتوانددشمن، 

پروردگار با عظمت ما در مورد مبارزه ومقابله با دشمن به نکات از قبيل: حسن خلق، 
مدارات، ترک انتقام وصر وحوصيله مارا غرض ارام  ساختن اين دشمن توصيه فرموده 

انا راه جهاد وقتال را دستور اگربا اين تدبير از دشمنی دست نه برداشت، هم است، و
فرموده است. ولی مقابله در مقابل دشمنی باشيطان فقط وفقط استعاذه وپناه جستن به الله 

  توصيه گرديده است.
ابن کثير در مقدمه تفسير خويش سه آيه از قرآن در پيرامون اين مطلب نوشته است که 

انسانی به حسن خلق ، عدم  در آنهااز اين دو دشمن يادآوری شده برای دفاع از دشمن
انتقام همراه با حسن سلکوک رهنمايی فرمود ، ودر برابر با دشمن شيطان به استعاذه 

تلقين نمود ، ابن کثير فرموده است که : در کل قرآن همين سه آيه در پيرامون اين مطلب 
سوره » ( عَنِ الْجَاهِلِينَ  خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ « آمده اند : يکی اين است : 

  ) اين تدبير در برابربه کار خير وچشم پوشی از بدی است. 199اعراف آيه 
ِ إِنَّهُ هُوَ « سپس در برابردشمن شيطان فرمود :  َّ ا ينزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا وَإمَِّ

وحاصل اين پناه جستن به خداوند است، آيه )  96سوره مؤمنون آيه » (  السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
  » ا دْفَعْ بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ لسَّيئهَ   «دوم ، نخست برای معالجه دشمن انسانی فرمود: 

) يعنی بدی را به وسيله نيکی دفع نماييد ، سپس در برابر با  96( سوره مؤمنون آيه 
) وأعوذ بك رب أن 97هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ ( وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ  دشمن شيطان فرمود :(

) يعنی پروردگار من به تو پناه می جويم  98و 97يحضرون ) ( سوره  المؤمنون آيات 
 از تعرض شياطين واز اين که پيش من حاضر گردند.

ادْفعَْ بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِی « سوم اين که برای دفاع از دشمن انسانی فرمود :  آيهٔ 
)يعنی شما بدی را به نيکی  34سوره فصلت آيه » (  بَينكََ وَبَينَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِی حَمِيمٌ 

خلص شما خواهد دفع نماييد، واگر چنين بکنيد مشاهده خواهيد کرد که دشمن شما دوست م
ِ « بود، سپس در برابر با دشمن شيطان فرمود:  َّ ا ينزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا وَإمَِّ

) اينها تقريبا همان الفاظ هستند که در  36سوره فصلت آيه » (  إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
بودند ، وحاصل آن اين که مقابله  با آن سوره اعراف برای دفع از دشمن شيطانی آمده 

  بجز اتعاذه راه ديگری ندارد. ( ابن کثير ) 
در اين سه ايه علاج دشمن انسانی، عفو گذشت وحسن سلوک نشان داده شد ، زيرا فطرتآ 
انسان همينطوراست که با حسن سلوک واحسان مغلوب می گردد ، وکسانی که صلاحيت 

رار گرفته اند معالجه آنها در آيت ديگری به جهاد وقتال را از دست داده شرير النفس ق
نشان داده شده است ، زيرا آنها دشمن علنی هستند با وسايل علنی در مقابله می آيند ، لذا 
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توان نيروی آنها با نيرو دفع کرد، بر خلاف شيطان لعين که طبعآ شرير است ، عفو 
ارت خود بازآيد ، ونه می توان با او به وگذشت واحسان با او تاثير ندارد ، تا او از شر

ظاهر با جهاد وقتال مبارزه نمود ، اين دونوع تدبير نرم وگرم فقط در برابر با دشمن 
انسانی می توانند به کار گرفته شوند ، ودر برابر با شيطان به کار نمی آيند ، لذا علاج 

واند باشد ، که در تمام قرآن آن فقط با پناه خواستن از خدا ومشغول شدن به ذکر الله می ت
  به تلقين شده وقرآن به  پايان رسيده است.
  چرا شيطان ملقب به خناس شد:

  صيغة مبالغه از مادّة »   خناس  « می نويسند که «  خناّس«لغوين در مورد کلمه 
، بنابر علتی  شيطان  گرفته شده و  به معنای جمع شدن و عقب رفتن است»   خنوس« 

شد زيرا در  هنگامی که نام پروردگار گرفته می شود، شيطان عقب » ناس خ« ملقب به 
  نشينی می کند 

شيطان را از اين جهت به خناس ملقب شد که به طور مداوم انسان   علماء می فرمايند که :
را وسوسه مى کند، و به محضى که انسان به ياد الله مشغول گردد ، خود پنهان ومخفی 

ه ، انسان از ذکر الهی غافل کردد ، شيطان عرض وجود نموده کرده ، وبه محض اينک
  وبه وظيفه خناسی خويش می پردازد.

  گروپ خناسان:
تـنـهـا يک گروپ ويا هم اشخاص وافراد معينی  »  وسـواسـان خـنـاس «در مورد اينکه 

جنيات هستند ويا هم که تنها در انسانها  تنها  خناسان وجود دارد وياهم اين گروپ در 
فعال اند ؟ در جواب بايد گفت که گروپ خناسان در يک گروپ ويا هم در يک لباس 

نيستند ، بلکه خناسان  در ميان جن و انس پراکنده هستند ، خناسان  در هر لباس و هر 
جماعتى وگروپی يافت مى شوند، وسعت تقسيم اين گروه در جماعت مختلف ودر لباس 

انها می آموازند که ما انسانها بايد  مراقب دسايس وتوطيه ها  والوان  مختلف به ما انس
  های شان باشيم  وبايد از شر  همه آنها به خدا پناه برد.

  
  شيطان وسيطره آن بر انسان:

زياتر وقت در ذهن انسان سئوال خطور ميکند که چگونه که پروردگار با عظمت ما  
وعداوت با انسان قرار دارد  مخلوقی را خلق نموده است که  ازبدو خلقت در دشمنی

  .ووجود آنرا بخاطر اينکه از شر آن درامان بمانند از بين نمی برد.
سوره : اعراف )  با زيبای خاصی   27در جواب اين سوال قرآن عظيم الشان در ( آيه 

اگر کسى بگويد: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با «  جواب داده وميفرمايد : 
ر انسان مسلط ساخته دشمنى که هيچ گونه موازنه قوا با او ندارد به هر کجا اين قدرت ب

بخواهد مى رود بدون اين که کسى حضورش را احساس کند، حتى طبق بعضى روايات 
 !در درون وجود انسان همچون جريان خون در رگ ها حرکت مى کند

  !آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است؟
ما شياطين را اولياء و سرپرستان افراد «اوند (ج)  مى فرمايد: در جواب اين سؤال خد
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يعنى آنها هرگز اجازه .» (إِنّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أوَْلِياءَ لِلَّذينَ لايؤْمِنوُنَ » بى ايمان قرار داديم
ورود به منطقه روح و قلب انسانهای که آمادگى خود را براى پذيرش آنان اعلام نداشته 

، و يا به تعبير ديگر درايه متذکره اين فهم بوضح ميرساند که : گام هاى اولی  اند، ندارند
از طرف خود انسان برداشته مى شود، و اجازه ورود به جسم انسان برای شياطن از 

طرف خود انسان صادر ميگردد ، اين بدين معنی است که هيمن است که اجازه ورد را 
ت انسان شيطان امکانات را می يابد که خود را به به شيطان اعطا ميکند ، وبعد از موافق

  مرز های  روح انسان برساند وآنرا در اشغال کامل خويش در اورد .
بنآء انعده از انسانها که اجازه ورد به  شيطان  نمی دهد ، شيطان قدرت نفوذ برچنين  

  انسان را ندارد .
سُلْطانهُُ عَلَى الَّذينَ يتوََلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ إِنَّما :« پروردگار با عظمت ما در اين مورد ميفرمايد 

تسلط شيطان بر آنها است که به او عشق می ورزند و او را »«  هُمْ بهِِ مُشْرِکُون 
» نحل«در سوره  .«سرپرست خود انتخاب کرده اند و کسانى که او را پرستش مى کنند

موضوع را بار ديگر  اين» حجر«سوره  42مى خوانيم: همچنان  در آيه  100آيه 
(تو بر » إِنَّ عِبادی لَيسَ لَکَ عَلَيهِمْ سُلْطانٌ إلاِّ مَنِ اتَّبَعکََ مِنَ الْغاوينَ :« مطرح وميفرمايد 

 .بندگان من تسلط نخواهى داشت، مگر بر گمراهانى که از تو پيروى مى کنند)
م، ولی انسانهای در اين هيچ جای شکی نيست که  ما شيطان   وملازمين شانرا نمى بيني

اگاه وبيدار ميداند که چون  به وسواس شيطان خناس مبارزه کند وبه چه قسم جلوی نفوذ 
  آنرا بگيرد.

 
   توبه گمراهان استجابت نميگردد:

  به معناى رجوع و بازگشت است.» توب«و » توبه«توبه در لغت 
زيباترين صورت است به معناى ترک گناه به » توب«راغب در مفردات خود مينويسد : 

خواهى است، زيرا عذرخواستن بر سه نوع است: يا شخص  و آن رساترين گونه معذرت
ام، ولى منظورم از  گويد: آن کار را کرده ام يا مى گويد: فلان کار را نکرده عذرخواه مى

م و ا ام ولى بد نموده آن کار را کرده:گويد ــيـآن کار چنين و چنان بوده است و يا اين که م
  بار ديگرتکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر بحيث توبه شناخته ميشود.

  
 :وبه در اصطلاحت
  در اصطلاح شرع ، بازگشت از گناه و ترک آن است.  کلمهٰ عربی است ،توبه   

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اينکه کاری بدی « (راغب) مينويسد : 
است و تصميم بر ترک گناه و جبران  چه آنچه در گذشته واقع شدهاست و پشيمانى بر آن 

  اعمال .
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  محترم!ۀ خوانند
، پشيمانى همانطوريکه از فهم لغوی واصطلاحی توبه فهميده ميشود، توبه در حقيقت 

قلبى است؛ اين ندامت و پشيمانى نه تنها در قلب اراده وتصميم است بلکه اين تصميم 
انسان ظاهر گردد ونشان داده شود ، که مهمترين عمل در اين مورد اراده بايد در عمل و

  هماناانجام واجبات و ترک محرّمات است .
کند که واقعاً  در اين جای شکی نيست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مى

از عمل ناشايسته خويش از عمق دل پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن برايد ، 
  صول بدين امر نشان دادن در عمل است .ووسيله و

ن عظيم الشان ميفرمايد توبه اشخاصيکه   از طی دل پشيمان ونادم گردد ودر عمل به آقر
الاَِّ الَّذِينَ « اصلاح خويش بپردازند مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار ميگيرد . 

ه پروردگار از روى لطف در اين حالت ک)  ١۶بقره آيه  سوره :»( تابوُا وَ أصَْلَحُوا
کند. عدم پذيرش توبه، برخلاف هدف خدا  يــومهربانى خويش ، توبه بنده خود را قبول م

  کند.  ـيـاست و الله اين کار را نم
پروردگار با عظمت ما دروازه های توبه را تا به روز قيامت باز گذاشته است ، اگر خدا 

رود، انسان به تباهى ،  يــتکامل از بين مۀ ناخواسته  دروازه های توبه بسته شود، انگيز
هيچ راه  فلاکت ودر نهايت امر به سقوط  وبد بختی بزرگی مواجه ميگردد . بجز از توبه

  برای نجات انسان باقی نمی ماند.
ولی هستند انسانهای که بادرنظرداشت اين همه انظار ها وهوشدار ها به جهالت خويش 

گمراهی اند واز خالق خويش نه تنها انکار مينمايند بلکه با پا فشاری مينمايند وغرق در 
تمام حيله وشرارت شيطانی خويش مصروف  گمراهی ساير انسانها می باشند .وبا 

  وقاحت دست به تبليغات شرکی ميزند.
َ لاَ يغَْفِرُ انَ «  :ميفرمايد 116و 48در سوره نساء آيات پروردگار با عظمت  ّ انَِّ 

ِ فقََدِ افْترََی اِثمًْا عَظِيمًايشُْرَکَ بِ  ّ   »  .هِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَشَاء وَمَن يشُْرِکْ بِا
( بتحقيق الله نمی آمرزد شرک آوردن با اورا ومی آمرزد پايين تر از آنرا برای هرکس 

 که بخواهد می آمرزد وآنکه بخدا شرک آورد پس بتحقيق گناه بزرگی را مرتکب شده
  است).

َ لاَ يَغْفِرُ انَ يشُْرَکَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَشَاء وَمَن يشُْرِکْ :« وباز ميفرمايد  ّ انَِّ 
ِ فقََدْ ضَلَّ ضَلالاًَ بَعِيدًا ّ بتحقيق الله نمی آمرزد شرک آوردن بااورا ومی آمرزد پايين »  .بِا

که شريک برای خدا قائل شود پس بتحقيق گمراه تر از آنرا برای هرکس که بخواهد وآن
  ».شده گمراهی دوری
شتانده و به جز آنرا ران گادشمنی به دين و خدمت مشرکين وگمراهان  وظيفهء خويش 

ی شان نيست  ر دربرنامهای زند قبل از همه اينها  فتنه، کدورت و عداوت چيزی دي
ران جفا و تهمت.    برخود ظلم ميکنند تا برعليه دي

گرديده است که : وپيش بينی درهدايات وارشادات دين مقدس اسلام با تمام وضاحت بيان 
توبه انسانها که تحريف کنندگان آيات الهى واحاديث نبوی ومنکرين اعتقادات دينی اند و 
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شوند، قبول نمی  گذاران در دين اند ويا تمام کسانى که موجب گمراهى مردم مى بدعت
  گردد.

امل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جهالت غرق وبه غضب اين نوع اشخاص ش
  الهی گرفتار ميگردند .بخصوص انعده اشخاصيکه از طريق وسايل اطلاعات جمعى

( راديو ، تلويزون ، جرايد مجلات ، سايت ها ی انترنيتی ) ويا نوشتن کتاب و مقاله،  
ه حقايق اسلامی را برای مردم مردم را به گمراهى می کشانند،وشب روز در تلاش اند ک

بطور انحرفی تعريف وتفسير نمايد ، گاهی کتاب الله يعنی قرآن عظيم الشان وگاهی سنت 
نبوی احاديث پيامبر اسلام ، وگاهی هم شخصيت والای پيامبر صلی الله عليه وسلم را 

  مورد اهانت وتمسخر قرار ميد هند.
ت کند واز بارگاه متعال تقاضاى عفو اگر همچو اشخاص صد ها سال در کنج خانه خلو

اش تا وقتی قبول نميگردد ، تا زمانيکه تمام افرادى را که به خاطر  وبخشش کند، توبه
 ويا متزلزل ساخته اند،نوشته ها وگفتارهای پوچ وبی منطق خويش به انحراف کشيده 

  د .ندوباره به واقعيت بر نه گردان
شود، عفو عمومى و فراگير،  د، با توبه پاک مىدر اين جا شک نيست که گناه هر چه باش

قلُْ يا عِبادِىَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لاتقَْنَطُوا مِنْ « اى از قرآن مجيد است: پيام مهم آيه
 ً ايد! از  بگواى بندگان من که بر خود ستم کرده» رَحْمَت اللهِ انَّ الله يَغْفِرُالُّذنوُبَ جَمِيعا

  )  ۵٣(زمر : آيه » خداوند نا اميد نشويد که خدا همه گناهان را خواهد بخشيد. رحمت 
 شان  و يا عمداً  یو ابعاد انحراف  یيا بدون درک حقايق و نادان کهيمگرتوبه آنعده افراد 

خود گمره اند وتوسط زبان وقلم خويش به گمراهی سايرين مشغول اند مورد استجابات 
شان سر رلعنت پروردگار ب دنيا شرمسار ودر اخرت در جهنم ووبلاخره درقرار نگرفته 

 د.وخواهد ب
، طوريکه قبلآ ياداور شديم ، قرآن عظيم الشان در مورد مشرک ومبلغين افکار شرکی

گذرد ولی از گناه شرک نمی  ميفرمايد که پروردگار از همه گناهان مى یکفری و الحاد
يغفر ما دون ذلک لمَن يشأ؛ خداوند شرک را  انّ الله لايغفر أنْ يشرک به و« گذرد: 

 ) .١١۶سوره نسأ آيه» .( آمرزد تر از آن را براى هر کس که بخواهد مى ـبخشد و کم نمى
تعدادی از علما ء بدين عقيده اند که : درالفاظ آيات توبه مفاهيم عموميت ديده ميشود وبه 

گيرد يرا نيز در برم اصطلاح شامل حال همه انسانها ميگردد که در موضع ، شرک
 وَهُوَ الَّذِی يقْبَلُ  :« وميگويند ،مشرکين نيز شامل اين حکم ميگرديند طوريکه ميفرمايد 

  ) . . ٢۵سوره شورى آيه »( پذيرد عَنْ عِبَادِهِ؛ او است که توبه را از بندگانش مى التَّوْبَةَ 
آيات ديگرکه شامل  در جواب بايد گفت که در اين جا ی شک نيست که : اين آيه و ساير

باشد. پس منظور از عدم عفو  احکام توبه اند ، بخشوده شدن شرک در پرتو توبه نيز مى
مشرک، عدم پذيرش توبه وى نيست، بلکه هدف آن است که برخى از گناهان، بدون توبه 

هايى مانند انجام کارهاى نيک، و ترک گناه کبيره  نيز براثر رحمت گسترده خدا، با راه
گيرد، زيرا  شوند، ولى هرگز شرک در قلمرو اين رحمت خاص قرار نمى ه مىبخشود

مشرک هيچ گونه شايستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد. البته بخشيده شدن در 
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گرويدند و پيامبر  پرتو توبه يک امر بديهى است. کسانى که در صدر اسلام به دين مى
پس توبه و بازگشت از گناه، همه گناهان حتى  پذيرفت، مشرک بودند . اسلام آنان را مى

ولی اين امر شامل آنعده از مشرکين وملحدين که امر پروردگار برايش .شويد شرک را مى
رسيده باشد وبا آنهم مثل شيطان خبيث در لجاجت واحمقت مصروف است وبه گمراهی 

  مردم مشغول است، نميگردد.
  توبه فرعون چرا قبول نشد؟

اضطرارى و از سر طرقبول نشد که ايمان اوردن فرعون در وضع توبه فرعون بخا
ناچارى صورت گرفته بود، يعنی زمانيکه فرعون به حالت رسيد که چاره فرار از 

حالات که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود واز طرف ديگر راه نجات از آن 
يده ای نرساند ، اين نداشت مرگ اش حتمی بود ، بنآ ءتوبه وپشيمانی اش برايش هيچ فا

است حالات وسرنوشت تمام مجرمين وگناهکاران وگمراهان که در حالات اضطرار توبه 
  هيچ فايده برايشان رسانده نميتواند .

حَتىّ اذا أدَْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أنَّهُ لا :« قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی بيان ميدارد 
تْ بِهِ بَنُواِسْرائيِلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را اِلهَ الاَِّ الَّذِى آمَنَ

اند،  اسرائيل به او ايمان آورده گرفت، گفت: ايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسى که بنى
 )  . ٩٠سوره يونس : آيه ». ( وجود ندارد و من از تسليم شدگان هستم

اَّلاْ َنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبلُ وَ کُنْتَ « را مخاطب ساخت و فرمود: به همين دليل پروردگار او 
آورى، در حالى که پيش ازاين طغيان و عصيان کردى و  مِنْ الْمُفْسِدِينَ؛ اکنون ايمان مى

   »در صف مفسدان قرارد اشتى؟!
 محترم!ۀ خوانند

بل از فرا اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که ق
وَ ليَْسَتِ التَّوْبَةُ «فرمايد:  طور که قرآن کريم مى رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان

لِلَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّيئِّاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الَْمْوتُ قالَ انِِّىّ تبُْتُ الاَّْنَ؛ براى کسانى که 
سوره نسأ ».( اى نيست مرگ توبه کنند،توبه کارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسيدن

  ) ١٨: آيه 
با وجوداينکه ميدانيم شرع به نقل است نه به عقل اما منطق ساده و عام فهم سخن هم 

الهی در انتخاب  است. در صورتيکه راه انحراف را پيموده  ردرين است که پاداش و اج
شت و فرصت خوبی نيست و آخرين فرصت به  ر راه باز لاچاری انتخاب توبه و دي

ميکند درين صورت  منطق سخن نيز چنين است که توبه قبول نه شود. چنين منطق  در 
ذشت قرار  ناهان ممکن است مورد عفوه و  برابر رضا و ارادهء الهی با وجود تمام 

گويد: توبه تا آخرين نفس  يـالبته اين آيه با مفاهيم آيات که ميرد ( ان شاء الله  تعالی).
هاى  شود، منافاتى ندارد، زيرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه ذيرفته مىپ

  .است قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به اصطلاح ديد برزخى پيدا نکرده
آن هی نجات ده . امارا از گمر مارا از توبه گذاران واقعی قرار ده و پروردگارا!

اه نبايد مرتکب کفر شخصيکه  درهمه حالات الله تعالی را حاضر و  ناظر ميدانند هيچ
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شده و به تبليغ شر و فساد بپردازد ذات الهی مبری ازتمام اين فتنه وفساد است که بروی 
ران ضرر متوجه شود به بميبنند و متخلفين درين راستا قبل ازهمه وق ل ازينکه به دي

ردد. بهترين را به مراجعه به خود اعمال وکردار  خود و مصداق خود شان ضرر برمي
ر عمل قرانی  اين آيهٔ  برای ما انسانها وجود ندارد . بر ما است تا  با کردن امکان دي

رَبنّا ظَلمَْنا أنَْفسَُنَا وَ انْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا «  تمام صداقت  دعا نموده و بيان بداريم:
م و اگر ما را نيامرزى و رحم نکنى، از لَنکَُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ؛ خدايا، به خود ظلم کردي

 .) ٢٣(سوره اعراف آيه » زيانکاران خواهيم بود
  ث:ـيـبــخشـيـطـان 

َّبِعوُا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ   يا أيَُّهَا النّاسُ کُلوُا مِمّا فِی الأْرَْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تتَ
زمين است، حلال و پاکيزه بخوريد! و از گامهای( راه )  ای مردم! از آنچه در «مُبينٌ 

 ) ١۶٨ سوره بقره، آيه (»دشمن آشکار شماست.  اينکه او اطرشيطان، پيروی نکنيد! بخ
کلمه ای  اصلآ  »شيطان«اکثريت مطلق علماء  زبان شناسی  بدين  عقيده وباور اند که 

ناى دور شدن است و به هر به مع. شطن مشتق شده است »شطن«عربى است  و از ماده 
باشد ، خطاب (شيطان ) برايش که   از انس و جن و حيوانات متمرد ياغی وباغی اعم 

  ميشود. کرده
( مساعدين )  و اعوان (خانواده) يث است و به ابليس و ذريهـبه معناى خب»شاطن«ولی  

او به مناسبت همان تمرد و عصيانگرى و خباثت و وسوسه گرى، شيطان خبيث  اطلاق 
  رديده است  . 

د در قرآن عظيم نعده از  انسانهای  که با شيطان همدستی وهمکاری ميکنبه آن اين کلمه 
( و اذاخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ) ( سوره . الشان بنام شيطان خطاب شده است

(و منافقان  زمانيکه  با شياطين خود خلوت مى كنند، مى گويند ما با   ) ١۴:  بقره آيه
 ميفرمايد  : )  ١١٢آيه   مشما هستيم) ويا هم  طوريکه  قرآن عظيم الشان در سوره  انعا

(و كذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن  ) ( و همچنين براى هر پيامبرى 
    .هاى انس و جن )دشمنى قرار داديم از شيطان

ً « و » الشياطين« و » الشيطان«کلمات  سوره های   بار در   ) ٩٠(  از  تر بيش» شيطانا
شيطان به عنوان  :  موارد از قرآن عظيم الشان تذکر رفته است . که در همه  مختلفی از

  آوری بعمل آمده است. ياد انسان  دشمن و بدخواه
ويددر رويات آمده است که: شيطان به طو ارا!   :ر طعن آميز مي نت  تورا  بندگاپرورد

می کنند. ولی  بر عکس مرا دشمن خويش را  تو دوست  دارند ، ولی با آنهم نافرمانی
  می شمارند  ولی از من فرمانبرداری ميکنند. 

ويند  به خاطر  ،من عفو كنم فرمانبرى آنان را از تو :داده ميشوددر مقابل  جواب  مي
دارند، و ايمان آنان را مى پذيرم اگر چه مرا فرمانبرى نكردند به دوستى  دشمنى كه با تو

  با من دارند. كه
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  برخی ازاوصاف خبيثه شيطان درقرآن:
   اولين صفت:

 که برای شيطان خبيث  در قران عظيم الشان   داده  شده است همانا دشمنی سرسخت 
همانا شيطان ) ( ان الشيطان للانسان عدو مبيناست. ( به انسان واولاده انسان  شيطان

  ) ۵آيه : يوسف سوره ( )  براى انسان دشمنى آشكار است
   دومين  صفتی:

گمراه  ی،دسيسه  بازی  اغواگر که برای  شيطان در قرآن داده  شده است همانا صفت :
عزت تو قسم كه  شيطان گفت: به) ( قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين(  :استشيطان  كننده 

  ) ٨٢آيه :  ص( سوره .همه آنها را اغوا خواهم كرد
   سومين صفت:

يعدهم و يمنيهم وما  شيطان در قرآن همانا  صفت زشت وبدی تکبر وغرور است : ( 
به آنها وعده مى دهد و آنها را به آرزو وادار مى كند و ) ( يعدهم الشيطان الاغرورا

 ).  ١٢٠آيه :  نساء(سوره :  .نمى دهدشيطان به آنها جز غرور وعده 
  چهارمين صفت:

 انسانها زيباء وبطور در نظر اعمال انسانها را  شيطان  شيطان در قرآن اينست که : 
حق  جلوه داده ، واز همين طريقه  ميخواهد  انسانها  را از راه راست واز راه  زينت 

و شيطان ) ( م عن السبيل و زين لهم الشيطان اعمالهم فصده( :دور ومنحرف سازند 
آيه  نمل) ( سوره:.اعمال آنها را در نظرشان زينت داد پس آنها را از راه حق باز داشت

٢۴ .(  
  پنچمين صفت: 

 :امر به فحشاء و گناه مى كندانسانها را هميشه شيطان شيطان در قرآن اينست که: 
وعده فقر مى دهد و شما را به شيطان به شما ) ( الشيطان يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء(

 ). ٢۶٨آيه:  بقرهسوره: () .فحشاء امر مى كند
  ششمين صفت:

او ضعيف  وحيله شيطان حيله گر و مكار است ولى كيد شيطان در قرآن اينست با اينکه : 
سوره  ( )   همانا كيد و حيله شيطان ضعيف است) ( ان كيد الشيطان كان ضعيفا( :است
  ). ٧۶آيه :  نساء 

  هفتمين صفت:
فانى نسيت الحوت و ما (  :شيطان باعث فراموشى مى شود شيطان در قرآن اينست که :  

  ) من ماهى را فراموش كردم و آن را از ياد من نبرد مگر شيطان) ( انسانيه الا الشيطان
)  .شيطان ذكر خدا را از ياد او برد) ( فانساه الشيطان ذكر ربه).( ۶٣آيه:  كهف ( سوره:
  ). ۴٢آيه :  يوسف( سوره :

  : هشتمين صفت
افتتخذونه و ذريته و تولد تناسل دارد :( شيطان ذريه دارد  شيطان در قرآن اينست که : 
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آيا او (شيطان) و ذريه او را اولياء خود قرار مى دهيد ) ( اولياء من دونى و هم لكم عدوّ 
  ) . ۵٠آيه :  كهف) ( سوره : در حالى كه آنها براى شما دشمن هستند 

  نهمين صفت:
گاهى شيطان با تيرهاى آسمانى  هدف قرار  شيطان در قرآن عظيم الشان اينست که : (  

)   (ما آسمان  ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوماً للشياطين (   :مى گيرد
ان ) ايى براى شياطين زينت داديم و آنها را تيره نزديک را با چراغهايی ( به نام ستار

اه   ). ۵آيه :  ملك ( سوره :  .كرديم ارا ما را از شر  شيطان  خبيث و الرجيم  ن پرورد
ار،دار   .ما از شر  شيطان  به تو پناه ميبريم اپرورد

  کريم در مقابله با شيطان: قرآن ورهنمودهدايت 
در آيات متعددی از شيطان به عنوان دشمن  عظيم الشان طوريکه قبلآ تذکر  داديم  قرآن

شيطان دشمن «می فرمايد : ان الشيطان للانسان عدو مبين؛  و نام برده  آشكار انسان 
فرمايد، بنی آدم شيطان شما را فريب ندهد  در هشداری ديگر می و» آشكار انسان است.

 .و مادر شما را از بهشت بيرون كرد آن گونه كه پدر
ميدهد وبرای  انسان  هميشه  زن خطر را به صدا  هشدار عظيم الشان به انسان  قرآن

هر كس شيطان را به جای خداوند به عنوان ولی و سرپرست «فرمايد:  ـمي در می اورد 
ی را مرتکب خواهد  شد . خود انتخاب كند زيان آشكاری   ».  وبزر

هر آينه جهنم را از تو و بندگانی كه « فرمايد:ـــيـيروان شيطان مـدرباره پ همچنان قرآن 
توجه  شود و آن اينكه با در اينجا يك سؤال مطرح می» تو پيروی كنند پر خواهم كرد. از

با وجود همه هشدار های که توسط   آنبيا وعلما ء که در به اين همه هشدارهای قرآنی و
يرد  پيامدهايی مورد  به اين هشدارها  ها چرا انسانخطر  ناک شيطان خبيث صورت مي

 هستند؟ بی توجه
فت: که اين بی  توجهی  انسانها در چند در  ردد: عامل جواب  بايد    ذيل خلاصه  مي

  عامل  اول:
رد ،  كه  نفوذ شيطان  آنچنان مخفی وتحت پلان دقيقی مخفی کاری در انسان صورت مي

را  کسی  دشمنیخود اوست كه چنين تصميمی را گرفته است و  كند اين ـانسان فكر مي
  . كند احساس نمی
   عامل دوم:

اين بدين معنی است که اغلب  انسانها  دشمن خطرناك. اين فوری نبودن نتايج پيروی از  
فوری نيست كه انسان با چشيدن طعم  ، چنانپيروی ميکنند  نفس اماره و شيطان که از 

 .تلخ آن در برابرش مقاومت ورزد
 سلب  ميکند .  قوای مقاومت را از انسان  در نتيجه  كه لذت گرايی افراطی عامل  سوم: 

 وجود  دارد از جمله تنوع و انعطاف پذيری شگفت انگيزی كه در شيطان عامل چهارم: 
رام های انسان از  عوامل تاثيرپذير بادر نظر داشت که شيطان در قرآن  شيطان است. پر

رديده   است. عظيم الشان بحيث  دشمن آشکاری انسان معرفی  
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ار  چرا   ؟را داده استبه شيطان اجازه وسوسه پرورد
شته وداستان را از ديد   قبل از اينکه بجواب سؤال بپردازم  ميخواهم کمی به عقب  بر

  قرآن عظيم الشان بطور مختصر  از اوال  آغازکرد.
ار  درگاه الهى شيطان  اززمانيکه شيطان به علت  نافرمانی  مهلت  رانده شد ، از پرورد

مهلت  ن اين و شيطان پس از گرفت تا وقت معينى به او مهلت داد وند هم خواست و خدا
آنها را وادار به انجام كارهاى  كه فرزندان آدم را وسوسه خواهد كرد و :  اظهار داشت

سوره حجر )  در مورد چنين ميفرمايد :   ۴٠تا آيات  ٣۶قرآن در  آيات ( بد خواهد نمود.
رب  فانظرنى الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال قال رب«

».  المخلصين بما اغويتنى لأزينن لهم فى الارض و لأغوينهم اجمعين الاّ عبادك منهم
گفت: پروردگارا تا روزى كه مبعوث مى شوند به من مهلت بده خداوند گفت:  (شيطان(

اينكه تو  ز وقت معين. شيطان گفت: پروردگارا به سبباز مهلت داده شده گانى تا رو تو
داد و همگى آنها را  مرا گمراه نمودى، (اعمال فرزندان آدم را) براى آنها زينت خواهم

  .گمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالص تو را
فت:  خداوند انسان را آفريد وبه او اختيار و آزادى انتخاب داد به در جواب سؤال ميتوان 

 انسان در انتخاب خير و شر آزاد است او مى تواند راه انبياء را در پيش گيرد كه طورى
 و پيامبر فاصله بگيرد و به گناه ووند از خدا  دست يابد. وهم ميتواند  و به سعادت ابدى

  .معصيت و شرّ روى آورد
 وسعادت  خير در اين ميان خداوند با ارسال پيامبران و كتب آسمانى، انسان را به سوى

كند تا  دعوت كرد لازم بود نيرويى هم باشد كه انسان را به سوى شر و بديها دعوت
قرار بگيرد آنگاه با  آزادى انسان در اختيار و انتخاب از بين نرود و او بر سرد و راهى

فت که اين امتحان و   .انتخاب راه درست، كمال خود را به ثبوت برساند بايد به دقت 
 و ضرورت بنده است.انتخاب کار  

زيانبخش نيست بلكه باعث  بنابراين، وسوسه هاى شيطان براى افراد باايمان نه تنها
وسوسه هاى شيطان، بسيار ارزشمند  تكامل بيشتر آنهاست و انتخاب راه خدا با وجود

هاى شيطان به مراتب بالايى از كمال مى  است و افراد با ايمان با مبارزه با وسوسه
 .رسند
را آماده تر و قويتر مى سازد و او را وادار مى كند كه از  اً وجود دشمن، انساناساس

  .استفاده كند و در عزم و اراده خود ثابت قدم باشد تمام امكانات خود
هرگز نمى تواند  ضمناً توجه كنيم كه وسوسه شيطان در حد الزام و اجبار نيست و شيطان

كند. كار او تنها وسوسه  گناه و معصيت مجبورو اجازه ندارد كه انسان را به ارتكاب 
ديگر مخالفت با آن كار دشوارى  است و شخص با ايمان وقتى چند بار با آن مبارزه كرد

) با   ١٠٠ – ٩٩. طوريکه قرآن عظيم الشان اين  مطلب را در ( آيات  نخواهد بود 
الذين آمنوا و على انه ليس له سلطان على «   زيبای  خاص  خويش چنين  بيان ميدارد :

را بر كسانى كه ايمان  همانا شيطان»( ربهم يتوكلون انما سلطنه على الذين يتولونه
تسلط او تنها بر كسانى است  .آورده اند و بر پروردگارشان توكل كردند، تسلطى نيست
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  ). .كه ولايت او را پذيرفته اند
 جواب در روز قيامت در در جاى ديگر از زبان شيطان نقل مى كند كه  قرآن  همچنين

و ما كان لى عليكم : « كسانى كه شيطان را مسؤل گمراهى خود مى شمارند، خواهد گفت
آيه  ابراهيمسوره (» من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلو مونى و لو موا انفسكم 

موديد مرا بر شما تسلطى نبود جز اينكه شما را دعوت كردم و شما مرا اجابت ن(   )22 :
 )   .پس مرا مذمت نكنيد بلكه خود را مذمت كنيد

خلاصه اينكه وسوسه شيطان الزام آور نيست و همين وسوسه گرى هم موجب پيشرفت و 
   .تكامل مؤمنان است

  درخاتمه دعا ميکنيم:
ارا  !  ما وابليسانه آن ، واز ، خبيثانه رااز وسوسه هاى شيطان رجيم، واز اعمال  شيطانى پرورد

الذى  يوسو س  فى صدور الناس، واز شر  وسوسه گران خناس ،در  «فريب هاى شيطان مكار،  
  حفظ وامان خود داشته باش .

ارا ! از شر شيطان خبـيث  قل اعوذ   « به تو پناه ميبريم  وبه بانگ رسا اعـــــلام ميداريم :   پرورد
شر غاسق اذا وقب ،   ومن شر  النفاثات فى العقد ،  ومن شر برب الفلق  ، من شر ما خلق،   ومن 

الهى ما به تو كه پروردگار  سپيده صبح هستى  پناه ميبريم، پناه ميبريم  از شر   » ( حاسد اذا حسد . 
مخلوقات واز شر شب تار كه فرا رسد،  واز شر  جادوگرانى  كه در گره ها دمند ، واز شر   هر 

  ). ورزد.حاسد  كه  حسد     
ارا  غ ـــارت  در ي !  تو رحمان   ورحيم   وبخشنده اى  ! لطف ومر حمت را از بند ه گنا هپرورد

 مفرما .
 

   :دفع وسواس شيطان
در حقيقت وسوسه مريضی  خطرناکی است و از توطئه های شيطان برای انسان است، 

آنها را گمراه کند و از شيطان می خواهد با وسوسه انسان ها را در تنگنا قرار دهد و 
طاعت الهی باز دارد. از اين رو خداوند به پيامبرش صلی الله عليه وآله وسلم دستور داده 

:« است که از اين وسوسه به خدا پناه ببرد و در اين مورد سوره کاملی نازل کرده است: 
) 4) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (3() إِلَهِ النَّاسِ 2) مَلِکِ النَّاسِ (1قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (

  ) (سوره الناس)6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (5الَّذِی يوَُسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ (
شيطان انسان را وسوسه می کند و در مورد مؤمنان وسوسه اش شديد است، وسوسه با 

  دو چيز علاج می شود:
کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون  مؤمن نبايد به اين وسوسه توجه - 1

  وسوسه از شيطان است و به او ضرر نمی رساند.
به ذکر خداوند متعال مشغول شود، شيطان از او دور می شود، از اين رو خداوند در  - 2

مورد شيطان می گويد: (الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) يعنی وقتی که انسان از ذکر پروردگارش 
شود شيطان به سراغش می آيد و او را وسوسه می کند، وقتی که انسان غافل می 

پروردگارش را ياد کند شيطان از او دور می شود. نصحيت من به سؤال کننده و امثالش 
  اين است که اين دو کار را انجام دهد.



 سورةالناس
 

 

20 

به وسوسه توجه نکند و تحت تأثير آن قرار نگيرد آنگاه وسوسه به اذن خدا دور  - 1
شد؛ چون وقتی انسان به آن توجه کند بيشتر می شود و شيطان به انسان مسلط می خواهد 
  گردد.

به کثرت به ذکر خدا و تلاوت قرآن مشغول شود، و از شيطان به خدا پناه ببرد. آية  - 2
الکرسی و معوذتين(سوره فلق و ناس) را بخواند و تکرار کند، با اين کارها به اذن خدا 

  شد.وسوسه اش دور خواهد 
 
 
 

   صدق الله العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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  ت:ـرسـهـف
  ترجمه آيات
  جز ؤمعلومات م

 ناس محتوا کلی سورهٔ 
  ناس سورهٔ  تفسير

  در سورهٔ ناس  اوصاف سه گانه خداوند
 موضوعات قابل بحث در اين سوره

  تعريف استغاثه 
  انواع  استغاثه

  الف: استغاثه در عالم اسباب   
  استغاثه در عالم مافوق اسباب      :بـ

   عادت مشرکين قريش در پناه جستن
  دو دشمن انسان ، انس وجن ومقابله با آنان  

  چرا شيطان ملقب به خناس شد  
  گروپ خناسان  

  شيطان وسيطره ان بر انسان
  توبه گمراهان استجابت نميگردد

  توبه در اصطلاح 
  توبه فرعون چرا قبول نشد؟

  ـيـثشـيـطـان خــب
  برخی ازاوصاف خبيثه شيطان درقرآن

  هدايت ورهنمود قرآن کريم در مقابله با شيطان 
ار  به شيطان اجازه وسوسه  را داده است؟   چرا پرورد

  دفع وسواس شيطان
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  منابع و مأخذ های عمده:

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول علامه جلال الدين -
  سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی

 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774(متوفی سال ابن کثير  -تفسير القرآن الکريم   -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
تفسير معارف القران  مولف حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم مولانا محمد  -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظلال القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
 أليف دکتر مصطفی خرّم دلتفسير نور ت -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) -
  صحيح مسلم  -
 صحيح البخاری -


